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جایی برای جاماندگان از آموختن

ترغیب می شـود که مؤسسـه ای برای یاددادن راه بیندازد، مؤسسـه ای در حاشـیه شهر 

کـه بـرای بچه هـای بازمانـده از تحصیـل اسـت.«مدرسـه خودگردانـی کـه می رفتـم در 

منطقـه گلشـهر، سـاختمان و التیمـور بـود، متوجه شـدم که تعـدادی از بچه ها از مسـیر 

جـاده سـیمان آنجا می آینـد. آن ها مسـیر دوری که آن زمـان هنوز خاکی بـود و فقط یک 

اتوبـوس هم داشـت   هـرروز به زحمـت می آمدند. بعد که بررسـی کردم و دیـدم بچه های 

زیـادی از ایـن منطقـه می آینـد تصمیـم گرفتـم مؤسسـه را در منطقـه جاده سـیمان راه 

بینـدازم تـا بچه هـای بیشـری کـه از تحصیـل جامانده انـد باسـواد شـوند. ایـن شـد که 

سـال ۱۳۹۳  مدرسـه هدایـت  را راه انداختیـم و  بچه هـا ی زیـادی توانسـته اند اینجـا 

تحصیـل کننـد و بعد از اینکه مدارک آن ها درسـت شـد در مدارس دولتی آزمـون تعیین 

سـطح و ادامـه تحصیل دهند، بچه هـای زیادی در این منطقه هسـتند که نتوانسـته اند 

مـدارس دولتـی برونـد. هـمان سـال اول ۱۲۰نفـر از بچه هـای ایرانـی و اتباعـی کـه بـه 

هردلیـل از تحصیـل جامانده بودنـد وارد مؤسسـه شـدند و درس خواندنـد. به نظـرم 

بچه هـا در اتفاقـات و مهاجرت هـا هیـچ نقشـی ندارنـد و تقصیـری متوجه آن ها نیسـت.

بعـد از پناهندگـی سـزاوار نیسـت کـه از تحصیـل جابماننـد و به خاطـر ایـن جاماندگی 

و بی سـوادی مجبـور شـوند در آینـده به هـرکاری تـن دهند.»

آموزش حتی برای یک نفر

از آنجایـی کـه آمـوزش، دغدغـه او بـرای راه انـدازی مؤسسـه بوده اسـت بـرای پذیـرش 

بچه هـای بازمانـده از تحصیـل از محدودیتـی نمی گـذرد و اجـازه می دهـد تـا همـه 

«مـا در ایـن  جامانـدگان از تحصیـل در هرسـنی و در هرپایـه ای در مرکـز او بیاموزنـد.

مؤسسـه تمام بچه هـای جامانده از تحصیـل را در هرمقطع تحصیلی که باشـند پذیرش 

می کنیـم تـا زمانـی که مدارک آن ها درسـت شـده و  وارد مدرسـه شـوند. از ابتدایی تا هر 

مقطعـی از تحصیل که باشـد بـه آن ها آموزش می دهیـم. حتی اگر برای یـک مقطع یک 

نفـر باشـد. در نهایـت یک کارنامـه که بـه عنوان مـدرک هیچ جا قابـل پذیرش نیسـت به 

بچه هـا می دهیـم. ایـن کارنامـه ارزش قانونی نـدارد فقط آموزشـی کـه می بینند کمک 

می کنـد کـه اگـر شرایطی پیش آمـد و به مدرسـه دولتی رفتنـد تعیین سـطح بدهند و در 

کلاسـی مناسـب بنشـینند. بچه هایـی کـه بـرای تحصیـل سراغ مـا می آینـد فقـط اتباع 

افغانسـتانی نیسـتند، شـاگردان پاکسـتانی و ایرانـی هـم داریم. دو دانش آمـوز ایرانی 

داشـتیم که به مدت شـش سـال نتوانسـته بودند در مدارس دولتی ثبت نـام کنند بعد از 

شـش سـال مشـکل آن ها حل شـد و توانسـتند در مدارس دولتی ادامه تحصیل دهند.

اگـر این مرکز آموزشـی نبود مجبور بودند تا سـن نوجوانی بی سـواد باشـند و از هم سـن 

و سـال های خـود جابماننـد، ولـی بـا آموزش هایـی کـه دیدنـد توانسـته  بودنـد خـود را 

بـه هم سـن و سال هایشـان برسـانند. ایـن وضعیـت بـرای خیلـی از بچه هـا پیـش آمـده 

و توانسـته اند ادامـه تحصیـل دهنـد. خیلی هـا به مـدارس دولتـی و دانشـگاه رفته اند.

همیـن تازگی هـا یـک شـاگرد پـر داشـتیم کـه دانشـگاه رفـت و رشـته فیزیوتراپی هم 

قبـول شـد، اما در ایـن میـان بعضی از بچه هـا هم هسـتند که بـه دلیل مشـکل مدارک و 

وضعیـت  مالـی نتوانسـته اند ادامـه دهنـد و تـرک تحصیل کرده انـد. خیلی هـا توانایی 

مالـی تأمیـن هزینه هـا را ندارند.

همراهی های جهادی

بـه دلیـل شرایـط اقتصـادی مـردم منطقه تمـام نیروهایـی که در این مؤسسـه آموزشـی 

فعالیـت می کننـد، همـکاری جهـادی دارند و اغلـب آن ها هـم اتباعی هسـتند که خود 

در دوره ای از تحصیـل بـه مشـکل برخـورده و در مـدارس خودگردان بـرای مدتی ادامه 

تحصیل داده اند.«همکاری تمام نیروها جهادی است و دروس تمام پایه های تحصیلی 

بـا همراهـی همکاران که بیشـر از اتباع افغانسـتانی هسـتند انجام می شـود. موضوع 

آمـوزش بچه هـا آن قـدر برای مـا مهم اسـت که در هـر پایـه ای که باشـند آن هـا را پذیرش 

می کنیـم و حتـی برای یـک نفر هـم کلاس تشـکیل می دهیم. سـعی کرده ایـم اوضاعی 

را  فراهـم کنیم تـا آن ها کمر احسـاس دور یا جاماندن از تحصیل داشـته  باشـند. آمدن 

هرکـدام از همکارانـم بـه مدرسـه قصـه ای دارد و هرکـدام بـه طریقی قسمتشـان شـده 

که در مدرسـه هدایت باشـند.»

مهارت در کنار آموزش

امـا کنـار آمـوزش در ایـن مؤسسـه،  آموزش هـای فرهنگـی نیـز بـه بچه ها  داده می شـود 

تـا بـه توانایی هایـی دسـت یابنـد و خلاقیـت آن هـا ظهـور کنـد. توانایـی کـه گره گشـای 

مشـکلات آینده آن ها باشـد.«در کنار آموزش کتاب ها و درس های مدرسـه، مهارت های 

مختلـف بـه بچه هـا آمـوزش داده می شـود. مهارت هـای زندگـی، بـازی، ارتبـاط مؤثـر،

مقاله نویسـی، پژوهـش محـوری و دیگـر مهارت هایـی کـه مـورد نیـاز آن هاسـت در 

آبـــجــــــــی

سـاعت های آموزشـی بـا بچه هـا کار می کنیـم. یکـی از کارهـای دیگـری کـه 

انجـام می دهیـم سـاعت کتاب خوانـی اسـت. بچه هـا از کتابخانـه مدرسـه،

کتـاب بـه امانـت می گیرنـد و آن را می خواننـد و دور هـم جمـع می شـوند و 

دربـاره آن کتـاب توضیـح می دهنـد و بحـث و تبادل نظـر می کننـد. حتـی 

بعضـی وقت هـا کتاب هـا را نقـد هـم می کننـد. تـا پیـش از اوج گیـری کرونـا،

کلاس زبـان انگلیسـی و کامپیوتـر جـزو کلاس هـای اصلـی مؤسسـه بـود که 

در کنـار مباحـث درسـی، بچه هـا آن هـا را فرامی گرفتنـد. ایـن آموزش هـا در 

حـدی بـود کـه تـا سـن مقطـع متوسـطه بچه هـا کامـلا بـا فتوشـاپ و تدویـن 

آشـنا می شـدند و تسـلط کامـل بـرای ایـن کارهـا داشـتند. هـدف این بـود با 

ایـن آموزش هـا بچه هـا بعـد از تحصیـل یـا حیـن تحصیـل کـه بـه درآمـد نیـاز 

دارنـد سراغ کاری برونـد کـه پیشرفتـی در آن داشته باشـند و رشـدی بـرای 

آن هـا داشته باشـد نـه اینکـه سراغ کاری برونـد که هیـچ آینده ای نـدارد. یک 

بـار یکـی از بچه هـا را دیـدم کـه در اتوبـوس نشسـته بـود و مـن کارت زدن را 

کنـرل می کـرد و روزانـه مبلغـی از راننـده می گرفـت. برایم درد آور بـود که در 

سـنی کـه بچـه می تواند مهـارت یـاد بگیرد، پـای دسـتگاه بنشـیند و نگاهش 

بـه دسـت مـردم باشـد کـه کارت بزنند.

تـلاش مـا ایـن اسـت کـه اسـتعدادها و توانایی هـای بچه هـا شـکوفا شـده 

و در راسـتای رشـد آن حرکـت کننـد. یکـی از کلاس هـای ویـژه مـا کلاس 

افغانستان شناسـی اسـت. مـا تـا سـال های سـال هویـت خـود را پنهـان 

می کردیـم و اغلـب مهاجـران نمی خواسـتند کسـی از هویت آن ها آگاه شـود 

بـه ایـن خاطـر کـه بخش هـای سـیاهی از افغانسـتان به ما نشـان داده شـده 

بـود و بـه همیـن دلیل هیـچ وقت قصد برگشـت به کشـور خود را نداشـتیم و به 

کشـور پدری خود هیـچ علاقه ای نداشـتیم. خود من همیشـه فکـر می کردم 

افغانسـتان کشـوری بـه دور از تمـدن و بازمانـده از پیشرفت اسـت، اما شـش 

سـال پیش سـفری به کابل داشـتم و متوجه شـدم که این گونه نیسـت. کم کم 

بـا کشـورم آشـنا شـدم و تصمیـم گرفتـم کلاس افغانستان شناسـی را هـم در 

مؤسسـه بگـذارم تـا دیگـر از هویت خـود فرار نکنیـم. ما تـا زمانی کـه از هویت 

خـود فـرار کنیـم نمی توانیم بـه موفقیت برسـیم. بچه هـا هم به ایـن کلاس ها 

واکنـش خیلـی خوبی داشـتند.»

جوانه زدن در بازار

اینجـا در کنـار کلاس هـای مهارت زندگـی و زبان آمـوزی، بیش از بیسـت نوع 

صنایع دسـتی بـه بچه هـا آمـوزش داده می شـود، صنایـع دسـتی کـه بـرای 

آن هـا بازار فـروش خوبی هم وجود دارد.«نقاشـی روی شیشـه، سـفال گری،

عروسک سـازی، سـیاه قلم، گلـدوزی، کار روی سـفال، خیاطـی و خیلـی از 

مهارت هـا را بـه بچه ها آمـوزش می دهیم. از تولیدات دسـتی بچه ها  دو سـال 

بازارچـه ای بـا عنـوان بازارچـه جوانـه در مؤسسـه راه انداختیم که اسـتقبال 

خیلـی خوبـی از آن شـد. در صفحـه اینسـتاگرام جوانـه بـازار هـم کارهـای 

بچه هـا را بـرای فـروش گذاشـتیم که فـروش خوبی داشـت. حتی مشـریانی 

از اتریـش، بلژیـک، انگلیـس و کانـادا هـم داشـتیم کـه خریدها را بـرای آن ها 

ارسـال کردیـم. نکته مهـم دیگری که در مباحث آموزشـی بچه ها لحاظ شـده 

اسـت، زنگ هـای آموزش قـرآن، صحیفه سـجادیه و نهج البلاغه اسـت. هدف 

ایـن اسـت کـه در کنار دیگـر آموزش ها آن هـا با مباحث دینی آشـنا شـوند 

و منابـع مذهبـی را بشناسـند. کلاس ش.ب.ب که کلاس شـناخت 

بهرین هـا و بدترین ها بـرای بچه های مقطع ابتدایی  اسـت  

هـم در دوره های آموزشـی داریـم. بچه هـا در این کلاس ها 

بـا نقاشـی و قصه گویـی، آداب زندگـی و سـیره اهـل 

بیت)ع( آشنا می شوند.»

بچه ها در اتفاقات 
و مهاجرت ها هییچ 

نقشی ندارند و 
تقصیبری متوجه 

آن ها نیست. 
بعد از پناهندگی 
سزاوار نیست 
که از تحصیل 

جابمانند و به خاطر 
ایبن جاماندگی و 

ببی سوادی مجببور 
شوند در آینده به 
هرکاری تن دهند


